
ديار عشق

  به ديار عشق تو مانده ام ز کسی نديده عنايتی
به غريبيم نظری فکن که تو پادشاه ولايتی

شده بوی طاقت و صبر طی ، بکشم فراق تو تا به کی
ھمه بند بند مرا چو نی بود از غم تو حکايتی
چو صبا برت گذر آورد ، ز ھلاکش خبر آورد
رخ زرد و چشم تر آورد چه شود کنی عنايتی

طاھره قره العين
 


